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از وال استریت تا میرداماد

در ســال ۲۰۰۸ میلیون هــا آمریکایی بر اثر بحــران اقتصادی این 
کشور که منشأ آن شرط بندی بانک های خصوصی بر وام های مسکن 
بود، خانه های خود را از دســت دادند و کارتن خواب شدند. ماجرا از 
این  قرار بود که به علت حبابی شدن قیمت مسکن بانک ها شروع به 
دادن وام های ســاب پریم (وام های با ریســک بالا) کردند. دلیل این 
ریســک بانک ها این بود که قیمت مسکن به سرعت در حال افزایش 
بود و بانک ها می دانستند درصورتی که گیرنده وام نتواند وام خود را 
تصفیه کند، خانه وام گیرنده را مصادره کرده و با ســود بیشتر دوباره 
همان خانه را بــه متقاضی دیگری خواهند فروخــت؛ اما به تدریج 
کســانی که قدرت بازپرداخــت بدهی خود به بانک ها را نداشــتند، 
افزایش یافتنــد. بانک ها خانه های میلیون هــا آمریکایی را مصادره 
کرده و آنها را به خیابان ها راندند؛ اما دیگر متقاضی ای برای دریافت 
وام باقــی نمانــد. بر اثر کاهــش تقاضا حباب مســکن ترکید و ابتدا 
بانک های کوچک تر و ســپس بانک های بزرگ ورشکست شدند. اوج 
این بحران در ورشکســتگی بزرگ ترین بانک وام دهنده آمریکا یعنی 
لیمــن برادرز نمود یافــت. دولت اوباما که در بــدو روی کارآمدنش 
با این بحران عظیم روبه رو شــده بود، شــروع بــه کمک مالی، نه به 
مردم برای بازپرداخت بدهی هایشان؛ بلکه از خزانه دولت و از محل 
مالیات های مردم به بانک های ورشکسته که نقش مستقیم در ایجاد 
بحران بدهی آمریکاییان داشتند، کرد. اعتراض مردم به سیاست های 

بانک ها و دولت به جنبش عظیم «اشغال وال استریت» منجر شد.
مؤسســه ثامن الحجج و ده ها مؤسسه مالی-اعتباری دیگر شبیه 
به آن نیز با ســرمایه گذاری هنگفت بر مسکن که عمدتا در تهران و 
شــهرهای بزرگ انجام شــده، برای جذب نقدینگی بیشتر سودهای 
بالایی را به ســپرده گذاران پیشــنهاد دادند. ســودهای چشــمگیر 
۲۵ درصــدی که اقتصاد ایــران هرگز توانایی جبران آن را نداشــت، 
باعث افزایش بدهی بانک ها به ســپرده گذاران شــد. از سوی دیگر 
فســاد ســاختاری به جا مانده از دولت نهم و دهم زمینه مناســبی 
برای انواع رانت خواری و تخلف مالی در این مؤسســه ها که حکم 
حیاط خلوت و گاوصندوق شخصی افراد و مقامات صاحب نفوذ را 
پیدا کرده بود، ایجاد کــرده بود. اعطای وام های کلان به افرادی که 
هرگــز آنها را پس نخواهند داد، خریــد ملک به چندین برابر قیمت 
و ســرانجام روی آوردن به «شــیوه پونزی» برای تأمین نقدینگی، به 
ایــن معنی که مؤسســه های مالــی به تدریج برای پرداخت ســود 
ســپرده های قبلی سپرده های جدید و بیشــتری را جذب کردند تا با 

سپرده های جذب شده سود سپرده های قبلی را پرداخت کنند.
در جریان بحران اقتصادی آمریکا در ســال ۲۰۰۸ هزاران نفر به 
خیابان ها آمده و به دولت و بانک ها به خاطر سیاست های اقتصادی 
بحران زای آنان اعتراض کردند. در بهار و تابســتان ســال گذشته در 
بلوار میرداماد نیز شــاهد حضور مداوم ســپرده گذارانی بودیم که با 
نظــارت پلیس در برابــر بانک مرکزی در اعتراض به سیاســت های 
بانک مرکزی و مؤسسات خصوصی مانند ثامن الحجج برای دریافت 
اصل سپرده هایشان تجمع کرده بودند. دولت و قوه قضائیه در برابر 
این اعتراض ها برای خدشه دارنشــدن اعتمــاد عمومی، بی توجه به 
قوانین بازارگرایی، راهکارهایی برای جبران بدهی های مؤسسه های 

خصوصی مالی به مردم جستند.
خلق پول

شــاید در نظر عده ای مقایســه بانک های خصوصــی آمریکا با 
بانک های خصوصی و مؤسســات مالی ایران قیاس چندان درستی 
به نظر نرســد؛ اما در واقعیت امر در هــر دو مورد یک اتفاق افتاده، 

خلق پول!
درحالی که طبق آمار سال به ســال بر تعداد مستأجران تهرانی و 
شهرهای بزرگ افزوده می شود، بانک های خصوصی روی خانه هایی 
سرمایه گذاری کرده اند که هیچ کس در آنها زندگی نمی کند. تناقض 
جالبی اســت! زیرا بانک های خصوصی با احتــکار خانه درواقع به 
ایجاد حباب مســکن دســت زده  و از طریق همیــن حباب به خلق 
دارایی موهوم می پردازند. آمارها نشان می دهند میزان نقدینگی در 
ســال های دولت یازدهم نه فقط کاهش نداشــته؛ بلکه در سال ۹۶ 
به حدود هــزارو ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رســیده. اگرچه همه این 
افزایــش نقدینگی از ناحیه این بانک ها نبوده، از ســوی دیگر دولت 
با صــرف میلیون ها تومــان از خزانه بــرای بازپرداخت بدهی های 
کلان این گونــه بانک های خصوصی به ســپرده گذاران، میزان زیادی 
از نقدینگی را روانه بازار می کند که به اصطلاح این پول های سوزان 
به سرعت سر از بازار ثانویه ارز، بورس، طلا و مستغلات در می آورند. 
دقیقا همان اتفاقی که در اقتصاد آمریکا پس از بحران مســتغلات 

روی داد.
پرسش مهم

چگونه در پیش چشــمان بانک مرکزی و با وجود هشــدارهای 
فراوان اقتصاددانان و رسانه ها این اتفاق روی می دهد؟ شاید نقص 
قوانیــن بازدارنــده یا نبود نظــارت جدی بانک مرکــزی بر فعالیت 
این گونه مؤسســه ها در نظــر اول متهم های ردیــف اول این ماجرا 
باشــند؛ اما موضوعی که طبق گزارش روزنامه «شرق» با بی اعتنایی 
دولت روبه رو شده، شرایط یا ساختار اقتصادی ضد تولیدی است که 
بر اثر ســلطه مالی اقتصادی عجیب یک روز مؤسســه ای گمنام در 
یک شــهر دورافتاده مانند سبزوار می تواند کل اقتصاد ایران را تحت 
تأثیــر قرار دهد. روزی واردات غیرقانونی هزاران دســتگاه خودروی 
لوکس و موبایل و زمانی نیز افرادی مانند بابک زنجانی ها از آن ســر 
برمی آورند. همان طور که برخی از اقتصاددانان و سیاســت مداران 
ابزار کرده اند، تغییر رئیس کل بانک مرکزی و حتی وزیران اقتصادی 
دولــت بدون تغییــر در سیاســت ها و جهت گیری هــای اقتصادی 
دولت از اقتصاد بازارگرا به ســمت یک اقتصاد مردمی، پویا و مولد 
نمی تواند تأثیری در حل مشــکلات روزافزون مــردم و تقویت بنیه 
اقتصادی کشور برای حضور و رویارویی در جنگ اقتصادی با آمریکا 

داشته باشد.

نگاه

آب؛ محور توسعه منطقه اي، محرومیت زدایي
و ارتقای گردشگري در استان گلستان

اســتان گلســتان از جمله استان هاي مهم شمال کشــور و با شرایط 
اقلیمي خاص اســت که برنامه ریزي به منظور ذخیره ســازي و مدیریت 
مصارف آب در این استان بسیار مهم است. ازاین رو با اولویت بهینه سازي 
مصارف آب، به ویژه در بخش کشاورزي و تأمین آب شرب و صنعت استان 
پروژه هاي بزرگي در بخش آب به بهره برداري رسیده یا در دست اجراست 
که در آینده با بهره برداري از آنها ضمن تأمین آب شرب و صنعت مناطق، 
مصرف برنامه ریزي شــده بخش کشاورزي اســتان نیز مدنظر خواهد بود 
و ضمــن جلوگیري از مهاجرت و تثبیت جمعیت روســتاها، امیدواري و 
رونق کار را نزد مردم منطقه افزایش خواهد داد.شــروع فاز دوم عملیات 
اجرائي طرح زهکشــي اراضي اولویت دار اســتان، آغاز عملیات اجرائي 
آبرســاني به نوار مرزی براي چهار شهر و ۱۳۰ روستا، بازدید از سد نرماب 
و بهره برداري از پروژه جابه جایي روســتاي جنگلده پایین به محل سایت 
جدید و افتتاح جاده جایگزین چایلي، از جمله برنامه هاي ســفر یک روزه 
وزیر نیرو به اســتان گلستان بود.هم اکنون ۲۱ طرح اجرائي تأمین، انتقال، 
توزیع و حفاظت در استان گلستان در دست اجراست که سدهاي نرماب، 
چایلي و آقدکش مهم ترین ســدهاي اجرائي اســتان هستند که با اتمام 
ســدهاي مذکور تأمین آب شرب، صنعت و کشــاورزي بخش اعظمي از 
شهرهاي مینودشت، گالیکش، گنبد و بیش از حدود ۱۳۰ روستاي حاشیه 
مرز میسر خواهد شد. با توجه به هدف گذاري صورت گرفته، مجموعا بالغ 
بر ۳۶۵ هزار هکتار در اســتان طرح برنامه ریزي شــده که تاکنون بالغ بر 
۷۱ هزار هکتار احداث شــده و به بهره برداري رســیده است و حدود ۱۳ 
هزار هکتار نیز در دســت اجراســت.با بهره برداري از این پروژه ها ضمن 
ایجاد اشــتغال قابل توجهي کــه در دوران بهره بــرداري فراهم خواهد 
شد، تأمین آب پایدار شــرب و صنعت، توسعه و بهبود شرایط کشاورزي، 
محرومیت زدایي، جلوگیري از مهاجرت، کنترل سیلاب، توسعه گردشگري، 

بهبود شرایط خاک و... از مهم ترین اهداف مورد انتظار خواهد بود.
۱- مطالعه و اجراي زهکشي اراضي اولویت دار گلستان، کمک به 

بهبود شرایط خاک
در راســتاي بهبود شــرایط، افزایش بهره وري و جلوگیري از شورشدگي 
خاک، مطالعات زهکشــي اراضي اســتان برای مشخص شدن بخش هاي 
اولویت دار انجام و پس از پایان مطالعات محدوده اي به وسعت حدود ۲۸۰ 
هزار هکتار به عنوان محدوده اجرائي طرح مشخص شد که عملیات اجرائي 
۱۰ هزار هکتار این منطقه شروع و اجرا شده است. درحال حاضر نیز ۱۲ هزار 
هکتار به عنوان اولویت دوم در برنامه اجرا قرار دارد.از مهم ترین اهداف این 
طرح کنترل ســیلاب، ممانعت از آب گرفتگي اراضي، جلوگیري از توســعه 
ریزگردهــا و بیابان زایــي، افزایش عملکرد زراعي (آبــي و دیم)، جلوگیري 
از توسعه شــوره زارها، اصلاح سیستم زهکش هاي ســطحي و زیرزمیني، 
افزایش ســطح زیر کشت بر پایه اســتفاده از منابع آب شور با هدف بهبود 
شرایط اقتصادي، اجتماعي و زیست محیطي و... است و پیش بیني مي شود 

که با اجراي تدریجي و کامل طرح تحولي اساسي در منطقه ایجاد شود.
۲- آبرساني به شهرها و روستاهاي نواحي مرزي استان گلستان و 

تأمین آب سالم و مطمئن 
این طرح به عنوان یکي از مهم ترین طرح هاي استان و در جهت تأمین 
آب شرب ســالم و مطمئن بسیاري از شــهرها و روستاهاي مسیر شامل 
آبرساني به شهرها و روستاهاي نوار مرزي استان، تأمین نیاز آبي شهرهاي 
گنبد، مینودشــت، مراوه تپه، گالیکش و حدود ۱۳۰ روستاي واقع در نوار 
مرزي استان گلستان در ســال افق طرح طراحي شده است که با انتقال 
متوســط ۳۷٫۷ میلیون مترمکعب در سال جمعیتي به میزان ۵۵۵ هزار 
و ۴۲۸ نفر را تحت پوشش خواهد برد. طرح به لحاظ اجرائي شامل حفر 
و تجهیز ۲۰ حلقه چــاه عمیق، خرید و اجراي خطوط لوله جمع آوري و 
انتقال آب به  طول ۵۶۰ کیلومتر، مخازن ذخیره بتوني به حجم ۷۵ هزار و 
۵۰۰ مترمکعب، یک واحد تصفیه خانه به ظرفیت هزار و صد لیتر بر ثانیه 

و ۱۱ ایستگاه پمپاژ است.
۳- ســد نرماب، توســعه منطقــه اي و بهبود معیشــت و لحاظ 

مسائل اجتماعي
ســد نرماب با حجم مخزن ۱۱۵٫۳ میلیون مترمکعب با هدف تأمین 
آب شرب شهر گنبد و روستاهاي مسیر، نوار مرزي اینچه برون و روستاها، 
شهرســتان مینودشت و روستاهاي تابعه و کشاورزي منطقه، از سال ۸۵ 
آغاز شد و درحال حاضر با پیشرفت حدود ۷۷ درصد در دست اجراست. 
اجراي ســد که از طریق سرمایه گذاري داخلي (ماده ۵۶ قانون بخشي از 
مقررات مالي دولت) انجام مي پذیرد، با حجم سرمایه گذاري قابل توجهي 
به بهره برداري خواهد رســید که تاکنون حدود دوهزارو ۵۰۰ میلیاردریال 
براي این طرح هزینه شــده اســت.یکي از اقدامات مهم و مؤثر در طرح 
نرماب پروژه جابه جایي روستاي جنگلده پایین به محل سایت جدید است 
که در دوکیلومتري جنوب شهر مینودشت واقع شده  است. هدف از این کار 
انتقال روستاي جنگلده پایین از داخل مخزن به مکان جدید و جلوگیري 
از مهاجرت روســتاییان به خارج از منطقه است. تجربیات گذشته نشان 
مي دهد استملاک و مهاجرت روستاییان به سایر نقاط، علاوه بر فروپاشي 
کانون هاي ســکونت روستایي، موجب بروز مشــکلات عدیده اجتماعي 
می شــود و پیامد آن ایجاد حاشیه نشــیني شــهرها، حــذف تولیدات و 
شــغل هاي محلي و ایجاد شغل هاي کاذب، بروز مشــکلات روحي و... 
خواهد بود. بنابراین وزارت نیرو در تلاش است با هدف به حداقل رساندن 
مشــکلات ناشــي از مهاجرت افــراد، در حد امکان نســبت بــه ایجاد 
ســکونتگاه ها و حفظ مجامع روستایي در منطقه خود اقدام کند. در این 
ارتباط و مطابق تجربیات خود نسبت به ساخت روستاي جایگزین جنگلده 
پایین در ســطح ۶۵ خانوار و در نزدیکي موقعیت قبلي روستا و خارج از 
مخزن ســد نرماب و با امکانات رفاهي مناسب اقدام کرد، به نحوي که با 
رعایت هزینه هاي پیش بیني شده و هماهنگي با سایر دستگاه ها، این مهم 

عملیاتي و موقعیت جدید آماده بهره برداري و سکونت شده است.
۴- سد چایلي

ســد چایلي بــا حجم مخــزن ۴۴۶ میلیــون مترمکعــب و ظرفیت 
تنظیــم حدود ۸۰ میلیــون مترمکعب ضمن تقویت و پایدارســازي آب 
زیســت محیطي و کمک بــه تالاب هاي منطقــه، تأمین آب بخشــي از 
اراضي کشــاورزي پایاب در منطقه مراوه تپــه را نیز عهده دار خواهد بود. 
درحال حاضــر عملیــات اجرائي جاده جایگزین به پایان رســیده و آماده 
بهره برداري و عملیات اجرائي سیســتم انحراف آن در حال انجام است.
یکــي از مهم ترین بخش هاي این طــرح اجراي جــاده جایگزین محور 
مواصلاتي مراوه تپه اســت که قبلا در داخل دریاچه قرار مي گرفت. مسیر 
جدید از نقطه اي نزدیك شهر مراوه تپه شروع می شود و با عبور رودخانه 
اترک، از مجاورت دریاچه آتي سد چایلي با طول ۲۲ کیلومتر ادامه یافته و 
در پایاب سد به جاده موجود منتهي مي شود. این جاده شامل ۲۲ کیلومتر 

طول، ۷۵ دستگاه آبرو و پنج دستگاه پل هاي خاص و بزرگ است.
* مدیرکل دفتر فني و مهندسي حوضه هاي
 آبریز دریاي خزر و دریاچه ارومیه

دیدگاه
شکوفه حبیب زاده: هشــت ماه از انجام این گفت وگو مي گذرد؛ اما به سبب وقت فشرده اش براي 
ادامه این گفت وگو، بنا شــد قسمت اول آن منتشر شود تا در شــماره بعدي از حواشي زندگي اش 
بیشتر بگوید. این گفت وگو قرار بود شمه اي از زندگي سیاسي- اقتصادي مردي باشد که در حوزه هاي 
گوناگون کار کرده و بر کرســي هاي مختلف تکیه زده بود و حالا دوباره به حوزه نفت برگشته است و 
مشاوره مي دهد. محمدرضا نعمت زاده براي اهالي حوزه نفت و پتروشیمي و البته صنعت، چهره اي 
شناخته شده اســت. تقریبا در همه دولت ها حضور جدي داشــته و اگر وزیر نبود، معاونت وزیر را 
در دوران مختلف در کارنامه خود ثبت کرده اســت؛ اما کمتر کســي چهره سیاسي او را مي شناسد. 
از ورودش به عرصه سیاســت در اوایل انقلاب و لیدري اعتصابات نفت و پتروشــیمي تا زماني که 
به عنوان رئیس ســتاد انتخاباتي حسن روحاني در دور اول، فعالیت می کرد خاطرات جذابي دارد؛ 
از ساختمان این ســتاد که از آنِ بخش خصوصي بود و سال ها متروکه بود و آنها مجبور شدند قفل 
ساختمان را بشکنند و وارد شــوند، از بازجویي  براي رفت وآمد به ستاد انتخاباتي در آن ساختمان 
هشت طبقه تا دخالت برخي از افراد سرشناس در چینش مدیران در دولت احمدي نژاد. از افرادي 
که در درگیري ها، چماق به دست بودند و براي دستخوشي، یك پروژه مهم فولادي به نامشان شد و.... 

این گفت وگو ماحصل دو جلسه مجزاست که در پي مي آید.

  ۴۰ سال است که در عرصه های مختلف از جمله مدیریت صنایع نفت و پتروشیمی و... حضور  �
دارید. به نظرتان چه جاهایی خوب عمل کرده اید و چه جاهایی باید بهتر عمل می کردید؟ 

بعد از انقلاب من در مسئولیت های مختلفی بودم. در برهه های زمانی مختلف این کارها انجام 
شده است. مثلا قبل از پیروزی انقلاب گروهی درست کرده بودم با کمک ۴۰، ۵۰ نفر که از اعتصابات 
حمایــت می کردیم. در واقع کاری می کردیــم که یک کارخانه تعطیل شــود و کارگرانش را اداره 
می کردیم. بعد از انقلاب، حضرت امام(ره) تشــریف آوردند و انقلاب به فضل الهی پیروز شد. امام 
فرمودند همه به سر کار برگردند. ما تا روز قبل می گفتیم سر کار نروید و بعد از انقلاب باید می گفتیم 
بروید. به همین خاطر دادگاه هایی درست کردیم و به پرونده مدیرانی که متهم به وابستگی بودند، 

رسیدگی کردیم و گفتیم اینها می توانند برگردند و کارگران به حرف ما گوش دادند. 
اول انقلاب، کشــور دچار التهاب شدید در بخش اشتغال و اقتصاد بود، به همین دلیل با کمک 
دوســتان و به صورت رسمی و غیررسمی، ترکیبی درست کردیم تا به امور رسیدگی کنیم که نتایج 
مثبت داشــت. در آن زمان در بخش های مختلفی حضور داشتم. مدتی مدیر ایران خودرو و مدتی 
هم در دوران جنگ در ســازمان صنایع دفاع در صنایع نظامی بودم. آن زمان در جهت پشــتیبانی 
نیروهای مســلح، پروژه های پارچین را تکمیــل و راه اندازی کردیم و در آن مهمات ســازی صنایع 
هواپیمــا و هلیکوپتر را انجام می دادیــم، مثلا هلیکوپترهایی را که مشــکل پیدا می کردند تعمیر 
می کردیــم که دوباره به جبهه بروند. به نظرم یکی از موفقیت هایی که آن زمان حاصل شــد، این 
بود که پشــتوانه بسیار انسانی و ملی در جهت حمایت رزمندگان داشتیم. همان طورکه پیرزن غذا 
می پخت یا هرچه طلا و جواهرات داشــت برای پیروزی عزیزان هزینه می کرد، ما هم با همان شور 
و عشق سر کار می ماندیم و منزل نمی رفتیم. البته دوران بمباران، من در توانیر بودم. نیروگاه  نکا در 
شمال کشور مورد حمله قرار گرفته بود و دودکشش کلا از بین رفت که بازسازی کردیم. هر هفته با 
ماشین برای بازسازی به خوزستان می رفتیم. یاد گرفته بودیم چه زمانی راه بیفتیم و کجا بایستیم. از 
آن دوران هم خاطرات بسیار خاصی دارم. در زرند بودم که ظهر خبر آوردند نیروگاه رامین را بمباران 
کردند. اجلاس مدیرعاملان را داشتیم، خداحافظی کردیم و از زرند با ماشین به سمت اهواز رفتیم. 
واقعا مدام در هیجان بودیم. نتایج کار هم بســیار خوب بود. نیروگاه رامین پنج بار در زمان حضور 
من، بمباران و بازسازی شد. در زمان سازندگی که مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی دستور دادند 
شما به صنعت بیایید، بازسازی را در کارها قرار دادیم. از اواسط سال ۶۸ از توانیر به وزارت صنایع 
رفتم. بحث بازسازی ها مقوله ای بود که تا اندازه ای بد نبود. کسی متوجه نمی شود در سد و بیابان ها 
چه می کنیم، ولی در پتروشیمی خوشبختانه توانستیم با کمک همه دوستان اثرات خوبی بر کشور 
بگذاریم. واقعا رشد چشمگیری داشت اما هنوز هم به جایگاه لازم در کشور نرسیده است. معتقدم 
کشوری که بیشــترین مخازن هیدروکربن را در جهان دارد و شاید پنج برابر مخازن کشف شده، باید 
بیشــتر در این حوزه تلاش کند. آن زمان گفتم مخازن ما پنج برابر آن چیزی اســت که خبر داریم، 
خندیدند و ما را مسخره کردند، اما بیشتر از آن کشف شد. کسی باور نمی کرد اما می خواهم بگویم 
امروز هم ظرفیت های ما پنج برابر این مقدار است و می توانیم حرف اول و دوم را در جهان بزنیم. 
متأســفانه این نظرات من، توسط دوســتان وزارت نفت کمتر مورد عنایت قرار گرفته است. مردم و 
تشکل های اقتصادی آماده اند سرمایه گذاری کنند. بنده هم در سه، چهار سالی که بازنشسته بودم، 
برای پتروشــیمی مکران در چابهار طراحی کردیم تا عســلویه دیگری را ایجاد کنیم، اما متأسفانه 
دوســتان به  سرعتی که ما شــروع کردیم ادامه ندادند. قرار است با وزیر محترم دفاع رایزنی کنیم، 
زیرا دوستانشان اصرار دارند کمکشان کنیم. اینجا راه بیفتد، ۱۰ میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه 

می شود. با رقم های اندک این کار شدنی نیست، باید کارهای جهشی انجام داد. 
  چه شد که در زمان آقای هاشمی رفسنجانی شما از نفت جدا و وارد حیطه صنعت شدید؟  �

در زمان مرحوم هاشــمی، شــرایط خاص بازســازی و گذر از رکود دوران جنگ مدنظر بود. به 
همین دلیل هم من را به عنوان وزیر صنعت انتخاب کردند. بحث بازسازی و نوسازی، بحثی جدی 
بود. ســال ها بود در طول جنــگ تحمیلی فرصتی برای این کارها نداشــتیم. صنایع مختلف مثل 
سیمان، قند و نساجی ها واقعا مستهلک شده و چیزی هم اضافه نشده بود. به همین دلیل موضوع 
فاینانس گرفتن از خارج مطرح شد. برای اولین بار مجلس در بودجه سال ۶۸ این مجوز را به دولت 
داده بود. قبل از آن ســابقه ای در ســال های بعد از انقلاب نداشتیم. بنده چون اعتقاد به فاینانس 
داشتم و معتقد بودم تنها با منابع داخلی نمی توانیم بازسازی را انجام دهیم، به همین دلیل اولین 
وزارتخانه ای بودیم که اولین فاینانس را با آلمانی ها انجام دادیم و طرح توســعه ایران ترانســفور 
در زنجان را برای انتقال دانش فنی، خرید ماشــین آلات و... در دســتور کار قرار دادیم. یادم هست 
حدود ۱۰۵ میلیون مارک بود. آن زمان هنوز یورو نبود و آلمان با مارک کار می کرد. حتی دوســتان 
ما در بانک مرکزی به فاینانس آشــنایی نداشــتند، درحالی که قبل از انقلاب قراردادهای فاینانس 
داشتیم، مثل نیروگاه نکا که از طریق فاینانس اجرا شده بود، اما بعد از انقلاب که مسئولان عوض 
شده بودند شناختی در مورد فاینانس نداشتند. من به خاطر آشنایی ای که از گذشته و از نیروگاه نکا 
داشــتم، پیگیری کردم و این سیستم در بانک مرکزی هم رخ داد. بعد از آن، ۱۰، ۱۵ کارخانه سیمان 
را با فاینانس ایجاد کرده یا توســعه دادیم. به هرحال برای دوران بازســازی، شدیدا نیازمند سیمان 
بودیم. حتی آقای هاشمی رفسنجانی در دولت فرمودند هر دستگاهی می تواند خودش سیمان وارد 
کند، این کار را انجام دهد و من از ســهمیه ریاســت جمهوری ارز می دهم، اما بهانه توقف پروژه ها 
را نداشته باشید. هفته ای نبود که بحث سیمان و کمبودش در کابینه مطرح نشود. به همین دلیل 
من، علاقه مندان به سیمان و پیش کسوتان را جمع کردم. جالب است وقتی آقای سالور را که یکی 
از پیش کسوتان حوزه سیمان بود و به او لقب پدر سیمان را می دادند، دعوت کردیم، متعجب شد 
و گفت تاکنون از او مشــورت گرفته نمی شد، اما به هرحال ما می خواستیم از افراد خبره و باتجربه 
در این حوزه کمک بگیریم. این امر باعث شــد حرکتی را ایجاد کردیم و ۳۰ طرح ســیمان در دوره 
هشت ســاله شکل گرفت. بعضی ها آن زمان به تولید رســید و بعضی ها بعدا. در حوزه های دیگر 
هم کمابیش اقدام کردیم. آن زمان آقای هاشــمی خیلی علاقه مند به راه  اندازی واحدهای نیشکر 
بود. نیشکر هفت تپه را از قبل انقلاب داشتیم که روی آن سرمایه گذاری شده بود. در نیشکر کارون 
ســرمایه گذاری شــده، ولی راه اندازی نشــده بود که آن را هم پیگیری کردیم و بعد از اتمام جنگ 
راه اندازی شد. همچنین هفت تپه که آسیب دیده بود، دوباره راه اندازی شد، چون ایشان معتقد بود 
این دو کارخانه نیشــکر در کشــور کافی نیست و باید توسعه داده شود، هفت کارخانه نیشکر دیگر 

طراحی شد که در خوزستان پنج موردش بهره برداری می شود. 
  تنش یا مخالفتی نبود؟  �

تنش کم وبیش بود، اما مرحوم هاشمی مدافع ما بود که کار می کردیم. یادم است وقتی بنده و 
برخی دوستان دیگر را به مجلس معرفی کردند، یکی از نماینده ها مطرح کرد که این وزرا سیاسی 
نیستند و سابقه سیاسی ندارند و زندان نرفته اند. آقای هاشمی فرمودند من خودم یک تنه کل مسائل 
سیاسی را حریف می شوم و اینها را برای کارکردن برای مردم انتخاب کرده ام و همان جا اعلام کرد 
کابینه من کاری اســت. در هشت سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی، از من دو سؤال در مجلس 
مطرح شــد و در دولت یازدهم شاید بیش از ۶۰ مورد سؤال در طول چهار سال مطرح شد! جالب 

است آن دو مورد را هم خوشبختانه مجلس نپذیرفت و هر دو سؤال را هم یک نفر پرسیده بود. 
  چه کسی پرسیده بود؟  �

بگذریم. شاید دلایل خاصی داشت. اینکه یک نفر دوبار از من سؤال کند و هر دوبار هم خودش 
محکوم شود. 

  اوایل انقلاب در بخش صنعت خیلی درگیری داشتیم. حتی بحث گروگان گیری را هم مطرح  �
کرده اند. تجربه ای در این زمینه داشتید؟ 

آقای هاشمی طبا در کابینه شهید باهنر وزیر شدند. اوایل انقلاب، کاستی ها خیلی زیاد بود. البته 
جنگ تحمیلی فضای کشور را بیشتر متوجه جنگ کرد و می شد گفت جنگ، همه ملت را در جهت 
پشتیبانی متحد کرده بود. آن زمان هم ما در صنایع دفاع مشغول پشتیبانی جنگ بودیم و مدتی هم 
در توانیر بودیم؛ باز در جهت رفع خراب کاری هایی که صدام به بار آورد. بنابراین از قبل از دولت آقای 

هاشمی رفسنجانی هم، من در مسیر صنعت بودم. خیلی ها معتقد بودند جنگ وحدت را به وجود 
آورده و بعد از جنگ، احزاب و گروه ها حقوقی را مطالبه خواهند کرد. به نظرم این کار به این صورت 
نشــد. حتی من هم باور کرده بودم که مشــکلات زیاد سیاسی- اجتماعی خواهیم داشت، اما واقعا 
مدیریت و درایت شــخص هاشمی رفسنجانی به گونه ای بود که این وحدت و انسجام را حفظ کرد. 
مسائل را در سطوح بالا خودشان حل و فصل می کردند. مثل الان نبود که در جامعه مطالب مختلف 
و اختلافات مطرح شود. من به عنوان یک شهروند احساس نمی کردم ما مسئله خاصی داریم. البته 
مسائلی از خارج کشور تحمیل می شد، تبلیغات منفی از روز اول انقلاب وجود داشت و به آن عادت 
کرده بودیم. آقای هاشــمی موج هدایت کشور را در دســت داشتند. به شخصه مسئله حادی را به 
خاطر ندارم که آن زمان مطرح شــده باشد. البته در دوره دوم، مسائل سیاسی و اطلاعاتی داشتیم. 
مســئله قتل های زنجیره ای مطرح شــد که زیبنده نظام نبود. مواردی از این دست داشتیم که وارد 
جزئیات نمی شوم. بعضی ها انتقاد می کردند که آزادی کمتر است. چون توجه به مسائل اقتصادی 
و سازندگی می شد، تا حدی به مسائل سیاسی نمی رسیدند، کمی هم تحت الشعاع قرار گرفته بود. 

  این تجربه را در دولت آقای خاتمی داشتیم...  �
آقای خاتمی که تشــریف آوردند، شاید در سه، چهار سال اول دوره ایشان بیشتر مباحث آزادی 
سیاســی و اجتماعی مطرح شــد که به نظرم خوب بود اما در دوره اول به مسائل اقتصادی کمتر 
عنایت شــد که جنبه منفی دولت اول ایشــان است. خاطرم هســت خدمت ایشان رسیدم، عرض 
کردم فضای سیاســی لازمه کار است اما اینکه فقط به این مورد پرداخته شود، کافی نیست. حتی 
بعضی از ما انتقاد می کردند. گفتم مردم نان، آزادی و کار می خواهند. ایشــان خوشبختانه در دور 
دوم طبق آمار و اطلاعات فضا را برگرداندند. ضمن اینکه آزادی سیاســی ادامه داشت، بحث های 

اقتصادی هم مطرح شد. 
  در دوران شما بحث ادغام وزارتخانه ها نیز طرح شد و شما از مدافعان بودید. چه شد که این  �

حجم سنگین کار را در یک وزارتخانه پذیرفتند؟ 
در دوره دوم دولت آقای هاشمی بخش صنایع و صنایع سنگین ادغام شد. به اتفاق هر سه وزیر 
صنعتی خدمت ایشــان رفتیم و گفتیم توصیه ما این است که این بخش ها ادغام شوند که بتوانیم 
سیاست گذاری منسجم تری داشته باشیم. ایشان با همان حالت تبسمی که داشتند، گفت این همه 
کار بزرگ را می خواهید باهم انجام دهید؟ بروید پله پله انجام دهید. چون آقای نژادحسینیان و بنده 
در جهت ادغام خیلی همفکر بودیم، پیشنهاد دادیم که اجازه دهید که این دو ادغام شوند. بالاخره 
ادغام صورت گرفت و بعد هم به عنوان وزیر وزارتخانه ادغام شده از سوی ایشان تعیین و به مجلس 
معرفی شــدم و رأی اعتماد گرفتم. بنابراین پیشنهاد این بود که جزء کاندیداهای وزارت صنعت در 
دولت آقای خاتمی باشم. در آنجا یکی از بزرگواران گفته بود فلانی چون مصاحبه ای کرده و از آقای 
ناطق نوری حمایت کرده، صلاح نیســت آقای خاتمی او را انتخاب کند. آقای خاتمی در آن جلسه 
نبود. ایشان گروهی را برای تعیین وزرا مشخص کرده بودند. آنجا گفته بودند که چون من در مورد 

آقای ناطق مصاحبه  کرده ام، به مصلحت نیست... 
  چه کسانی بودند؟  �

اجازه دهید از کسی نام نبرم. هر دو زنده و از بزرگواران هستند. مشورت برای این بود که هرکسی 
عقیده اش را بگوید. شــاید هم حرفشان منطق داشــت که بالاخره نعمت زاده ای که از آقای ناطق 
حمایت کرده، شاید علیه آقای خاتمی باشد؛ با اینکه من قبل از انقلاب نسبت به آقای خاتمی ارادت 
داشــتم و ایشان خانواده من را خوب می شــناخت. حتی آخر دوره دوم که خدمت ایشان رسیدیم، 
از ســوی یکی از بستگانمان که با ایشان سال ها در خارج از کشور زندگی کرده بودند، خبر رسید که 
ایشــان گفته اند یکــی از مواردی که در دولت بی نصیب بودیم، حضور مــا (نعمت زاده) در کابینه 
بود. الان که من بازنشسته کامل هستم، می توانم به راحتی بگویم. این امر نشان می دهد که ایشان 
شناخت کاملی از من داشت و کارهای من را هم دید. ایشان یکی از افرادی است که همیشه در دل 
بنده جا دارد. در این مدت هم دیده اید جز وحدت کلمه چیزی اعلام نکرده اند و در زمان تصدی هم 
در خدمت انقلاب و رهبری بودند. حالا هم واقعا بی ســروصدا به اوضاع تمکین کرده  اند و برخی 
رفتارها به نظرم سزاوار ایشان نیست. خدا شاهد است در جلسات دولت و در مراکزی که در خدمت 
بزرگان بودیم هم این حرف ها را می گفتم و مختص الان نیســت. معتقــدم انقلاب از وجود آقای 
هاشمی و خاتمی محروم شده است. بعضی ها را دشمن نخواست؛ مثل شهید بهشتی ها و شهید 
مطهری ها، ما از شاگردان این بزرگواران بودیم، از قبل انقلاب هرکدام از اینها یک امت بودند. انقلاب 
ما این نیســت که در چارت مرز خودمان باشــد. افکار ما جهانی است و اینها می توانستند سخنگو 
باشند. بحثی  که آقای خاتمی در  رابطه  با گفتمان بین المللی و ادیان به وجود آورد، خیلی مؤثر بود. 
حتی آقای روحانی توانســت با فاصله هشت ساله آن را دوباره زنده کند. خداوند حفظشان کند. ما 
که باوجوداینکه هر ســال معاون وزیر بودیم، این پست و مقام برای ما ارزش ندارد اما من انگار که 
وزیرش باشــم خدمت کردم، چون دوستش داشتم. اول وظیفه مان خدمت به ملت و جامعه بود 
و دوم اینکه ایشان رئیس ما بودند؛ ولو با واسطه. عشق می ورزیدیم و علاقه مند بودیم و امیدواریم 

روزی جامعه قدر ایشان را بهتر از آنچه امروز هست، رسما بداند. 
  ماجرای اختلاف نظر شما با احمدی نژاد و برکناری تان سر چه  چیزی بود؟  �

اوایــل دولــت آقای احمدی نژاد بود که آقــای وزیری هامانه من را به ناهــار دعوت کرد و گفت 
می خواهم همان کاری را که در پتروشیمی کردید، در پالایش و پخش هم انجام دهید. گفتم اجازه 
دهید کار قبلی را ادامه دهیم، تازه یاد گرفته ایم. گفت ســوخت بســیار مهم است. شدیدا با بحران 
ســوخت مواجهیم و باید در این حوزه ســرمایه گذاری شــود. حتی خانمم هم بــه این کار رضایت 
نداشــت. خانمم می گفت: هشت سال در پتروشیمی جان کنده ای، می خواهی دوباره از صفر شروع 
کنی؟ از ما نمی ترسی از خدا بترس، باید به خانواده هم برسی. به آقای وزیری گفتم: همسرم مخالف 
است. گفت راضی کردن ایشان با من. شب که به خانه رفتم، همسرم گفت آقای وزیری هامانه  با من 

تماس گرفته که تو چرا مخالفت می کنی. بالاخره به آنجا رفتم و حدود سه  آنجا سال بودم.

از روز اول طرح هــای جدید را شــروع کردیم. ســتاره خلیــج  فارس که بخشــی از آن را آقای 
رئیس جمهور به تازگی افتتاح کردند، از تأسیس شرکت و شروع و مشارکت ۵۰درصدی با خارجی ها 
آنجا حضور داشــتم و باید ســال ها قبل راه می افتاد؛ اما نشد. برای بهینه سازی تمام پالایشگاه ها و 
اصلاح سوخت قرارداد بســتیم. همین یورو۴ که امروز تولید می شود، قراردادی است که آن زمان 
بستیم و شروع شد. چند پالایشگاه دیگر را هم از صفر شروع کردیم؛ اما متأسفانه کارش پیش نرفته 
اســت. معتقدم نباید این همــه نفت خام را خام صادر کنیم، باید پــس از تبدیل به فراورده صادر 
کنیم. این امر در سیاســت های ۲۴گانه مقام معظم رهبری دربــاره اقتصاد مقاومتی صراحتا ذکر 
شده است و بالاخره باید انجام شود. کشور باید در این زمینه ها جدی تر باشد. برخی از بیرون و نهاد 

ریاست جمهوری امرونهی می کردند که چه کسی را بگذار و دیگری را بردار. 
  در چینش مدیران دخالت می کردند؟  �

بلــه، می گفتند مدیرعامل فلان پالایشــگاه را عوض کــن و دیگری را بگــذار. می گفتم این کار 
تخصصی اســت و این فرد ۲۵ سال در این صنعت حضور داشــته و کار را می داند. برای همین او 
را انتخاب کرده ام. نمی توانم از خیابان کســی را بیاورم. در همه پست ها می توان این کار را کرد؛ اما 

پالایشگاه، فنی است و یک بی  احتیاطی می تواند منجر به آتش سوزی و کشتار شود. 
  افرادی که سفارش می شدند، معمولا جزء چه دسته افرادی بودند؟  �

دسته نمی شناســم (با خنده). در این کارها بحث سیاسی را باید کلا کنار گذاشت. کار صنعتی 
و فنی زبان خودش را دارد. یک فرد شایســته باید باشــد که بتواند مجموعه را اداره کند. راست و 
چپ فرق نمی کند. دیدگاه من این بود؛ مثلا می گفتند فلانی که عضو فلان حزب است، آنجا نباشد؛ 

درحالی که آن فرد مشغول کار بود و مشکلی وجود نداشت. 
  نظرشان انتصاب چه کسانی بود؟  �

یکی از بزرگواران که در شورای نگهبان اکنون حضور دارند، تماس گرفتند و فرمودند فلانی به 
امام بی احترامی کرده و باید او را از این ســمت برداریــد. آن زمان آقای نوذری وزیر بود. گفتم آن 
فرد چنین آدمی نیست که به امام توهین کند. آقای نوذری دو، سه  بار گفت اگر این کار را نکنید، از 
راه دیگری وارد می شــویم. رفتم نزد حاج آقایی که به  نقل از او طرح شده بود که آن فرد، به امام 
توهین کرده. گفتم حاج آقا، شــما این حرف را زده اید؟ گفتند بله. پرسیدم شما این فرد را دیده اید؟ 
می شناســید؟ گفتند نه. گفتم پس چرا این حرف را می زنید. گفتند فلانی به من زنگ زده و کاملا 
مورد اعتماد است. گفتم مطمئن هســتید اشتباه نکرده؟ گفت اشتباه نمی کند. مدیر را نزد آن آقا 
در شهرســتان فرســتادم و گفتم درست اســت که تو با فلانی صحبت کرده ای و درباره من چنین 

حرف هایی را زده ای؟ آن شــخص گفته بود انجمن اسلامی فلان جا این حرف ها را به ما گفته اند. 
پیگیری کردیم و متوجه شدیم آن فرد دنبال گرید بوده و ما به او صلاحیت آن را اعطا نکرده  بودیم. 
برای همین در پی برکناری آن مدیر برآمده بود. می خواهم بدانید اتفاق می تواند بیفتد. به این مدیر 
گفتم از ایشان خواهش کن تماس بگیرد و بگوید این حرف درست نبوده و با واسطه شنیده بودم؛ 
چون مورد وثوق بود. زنگ زدند و گفتند. اواخری بود که هنوز اخراج نشده  بودم. یک هفته بعد از 
اخراج من آن فرد را جابه جا کردند. کاری ندارم که مسلمان است یا نه، حزب اللهی است یا راست 
و چپ، حق یک انســان را به ناحق از بین برده و بی آبرویش کردیم. این کارها اگر به نام اســلام و 
دین تمام شــود، خیلی بد اســت. بر این عقاید از اول انقلاب محکم ایســتاده ام و سعی کرده ام از 
حرف حق حمایت کنم، شــاید هم قصور داشته باشم. قرآن به صراحت می گوید به حق قضاوت 
کنید؛ حتی اگر به ضرر خودتان باشــد. اگر ما مســلمان هستیم، این حکم قرآن است. قرآن نگفته 
اگر آیت االله فلانی هر حرفی زد، گوش بده. زمان آقای هاشــمی یک  بار دولت چیزی تصویب کرد. 
شاید من و یکی، دو نفر دیگر رأی ندادیم و گفتیم خلاف است. عطف به ماسبق می کرد. یک بحث 
اقتصادی بود. دو، ســه هفته گذشت. گفتم آقای هاشمی، شما که استاد ما و مفسر قرآن هستید 
و فقه و معارف دینی و ســیره بزرگان را می دانید، آیا در صدر اســلام، ائمه اطهار حکمی داده اند 
که عطف به ماسبق کرده باشــند؟ گفت نه. گفتم چرا این را تصویب کرده اید؟ همان جلسه درجا 
لغو شــد. دیدم درست نیست و برای دولت ننگ است که تصمیمی بگیریم که ضدعقل باشد. در 
کرمانشاه پالایشگاه آناهیتا را تأسیس کردیم. معمولا دنبال احیای فرهنگ و تاریخ گذشته هستم. 
بــه نظر من اینها به کارهای اقتصادی هویت می دهــد. آقای نوذری وزیر به من گفت امام جمعه 
آنجا اصرار دارد این نام طاغوتی اســت و باید عوض شود. گفتم کجای نام آناهیتا طاغوتی است؟ 
آناهیتا الهه آب اســت و نشــان می دهد که ما تاریخ داریم. دوباره که به من در این باره تذکر دادند، 
گفتم از قول من ســلام برســانید و بگویید تا حکم شــرعی و قانونی تعویض نام را به من ندهید، 
این کار را نمی کنم. گفــت در نمازجمعه می گویم. گفتم بگویید. در نماز جمعه گفت، من هم در 
مصاحبه اظهارات امام جمعه را رد کردم. امروز هم اسم آنجا آناهیتاست؛ اما متأسفانه همان طور 
مثل قبل مانده و کسی کار را ادامه نداده که اگر ما بودیم، قطعا امروز دودش درآمده بود. پالایشگاه 
کرمانشــاه خیلی کوچک و قدیمی اســت و وسط شهر است و قابل نوســازی و بازسازی نیست. 
هدف مــان این بــود که آنجا را تبدیل به پارکــی برای مردم کنیم؛ چون درخت هــای انبوه دارد و 
ســاختمان هایش را هم می توان تبدیل به موزه کرد تا شــهر هویت تاریخی پیدا کند که متأسفانه 

چنین نشد. امیدوارم آیندگان پالایشگاه آناهیتا را بسازند.
  همه اینها را گفتید، اما توضیح ندادید چه شد که در دولت احمدی نژاد اخراج شدید؟  �

یکی از مواردی که من را از شــرکت ملــی پالایش و پخش اخراج کردند، بخش نامه ای بود که 
همه پیمانی ها را رســمی کنید. حساب کردم دیدم ۳۰ هزار نفر را در وزارت نفت باید رسمی کنیم. 
چقدر تلاش کردیم این بخش را بنا به سیاســت های دولت قبل، برون سپاری کنیم. در برنامه سوم 
و چهارم آمده بود که این کار را بکنیم. تمام پرســنل احترام دارند، اما نمی شــود همه را رســمی 
کرد. می خواســتند حتی کارگر بخش فضای سبز را هم رسمی کنیم. در وزارتخانه مرتب مخالفت 
می کــردم، به همین دلیل به رئیس جمهور وقت مرتب می گفتند نعمت زاده یاغی اســت. گفتم به 
مصلحت دولت نیســت که این افراد را حقوق بگیر دولت کنیم. آن موقع، فردا باید پیمانی دیگری 
بگیریم. ایشان آنجا از دست من کمی ناراحت شد. البته ما روش من درآوردی داشتیم. گفتیم کسانی  
که حداقل یک سال کار کرده اند و حداقل مدرک کارشناسی دارند،  آزمون می گذاریم، اگر پست خالی 
بود، به ترتیب نمرات جذبشان می کنیم؛ بنابراین به جای دو  هزار نفر مثلا صد نفر را انتخاب کردیم، 

ولی حق کســی هم ضایع نشد و آنها هم به کارشان ادامه دادند. یکی از دلایل اخراج من این بود؛ 
اما علت اصلی، مصاحبه کوتاهی بود که با یکی از خانم های جوان خبرنگار کرده بودم. این خبرنگار 
به من گفت آقای نعمت زاده گفته می شــود آقای احمدی نژاد رجایی زمانه اســت، ما که آن زمان 
به دنیا نیامده ایم، شــما که زمان نخست وزیری ایشان وزیرشان بوده اید، نظرتان چیست؟ گفتم این 
را از مــن نپرس. خیلی اصرار کرد. گفتم من از جنبه مدیریت ایشــان می گویم. مرحوم رجایی اهل 
مشورت بود، نظرخواهی می کرد،  جلسه می گذاشــت، به حرف دیگران گوش می داد، برخلاف او، 
آقای احمدی نژاد خودمحور است. ساعت ۱۱ شب من را اخراج کردند. منزل بودم که آقای نوذری 
تماس گرفت گفت مصاحبه شــما را آقای رئیس جمهور دیده و گفته صبح دیگر نرو. گفتم خدا را 

شکر راحت شدم. 
  برگردیم به زمان حاضر. در دولت آقای روحانی شــما بعد از یک فاصله برگشتید. این بار در  �

قامت رئیس ستاد انتخاباتی. با این اوصاف شما در همه بخش ها، تجربه های نو داشتید. چه شد 
فراخوانده شدید؟ 

آقای روحانی به من گفتند می خواهم کاندیدا شــوم، شــما مسئولیت ستاد را بر عهده بگیرید. 
عــرض کــردم من همه کار کــرده ام جز این یک کار (با خنده) زیاد بلد نیســتم. خلاصه تشــکر و 
عذرخواهی کردم. فردای آن روز بعضی دوســتان تماس گرفتند و گفتند نشســتی داشته باشیم. 
دکتر واعظی و دکتر ترکان هم بودند. این دو بزرگوار در مرکز مطالعات استراتژیک با آقای روحانی 
همــکاری می کردند. بالاخره به آن مرکز رفتم و یکی، دو ســاعت با من صحبت کردند و ســعی 
کردند من را متقاعد کنند. گفتم شــما که نزدیک آقای دکتر هســتید، این مســئولیت را بپذیرید، ما 
هم کمکتان می کنیم. گفتند نظر آقای روحانی بر شماســت. به اجبار گفتم چشــم. خدمت آقای 
روحانی رفتم. گفتم من ناشی هستم در انتخابات شهردار، فرماندار و کسی دیگر کار نکرده ام، ولی 
تا حدی مدیریت بلد هســتم، چشم همکاری می کنم. از دوستان دیگر که در ستاد مرکز مطالعات 
استراتژیک بودند، قول گرفتم که کمک کنند. خوشبختانه این حرکت شروع شد. درحالی که نه یک 
ریال داشتیم، نه بودجه ای داشتیم. شاید باورتان نشود آپارتمانی را که سال ها متروکه بود کسی به 
ما معرفی کرد که مربوط به بخش خصوصی بود. حتی کلید را پیدا نکردیم و قفل را شکستیم و 
دیدیم پر از خاک است. آنجا را گرفتیم و تمیز کردیم. حتی خودم یک نقاش را بردم که پنجشنبه و 
جمعه نقاشی کند. حتی یک سری وسیله از منزل بردم، مثل مبل و یخچال که ستادی شکل بگیرد. 
خیلی هم مسخره مان می کردند و می گفتند با این کارها نمی توان ستاد تشکیل داد. گفتیم نداریم 
دیگر، نمی توانیم برویم گدایی کنیم. خوشبختانه خدا کمک کرد کم کم ساختمانی نصفه کاره را که 
بزرگ تر بود به ما دادند که آب، برق، گاز، تلفن و آسانسور هم نداشت. دفترمان طبقه هشتم بود و 
هر روز با پله بالا می رفتیم، ولی چون مردم علاقه داشتند که تحولی در کشور انجام شود، با وجود 
اینکه آقای روحانی بین مردم خیلی شناخته شــده نبودند و فقــط تحصیل کرده ها و فرهیخته ها 
ایشــان را می شناختند، توانستیم کار را کلید بزنیم. برخی می گفتند شما می خواهید چه کار کنید؟ 
روســتاها و شهرســتان های کوچک اسم آقای روحانی را هم نشــنیده اند. گفتیم خدا کریم است. 
خوشبختانه همه مردم دست به دســت هم دادند، صحبت های آقای روحانی هم بسیار جذاب 
بود. الحمداالله انتخابات انجام شــد و ایشان رأی آوردند و پیروز شدند. خاطرات این دوره می تواند 
یک کتاب باشــد. یک نفر آمد گفت ببینید آقای قالیباف چقدر خرج می کند. گفتم ما نداریم خرج 
کنیم، ما مردم را داریم. واقعا یکی از بیشترین انتقادات از شهرستان ها و دوستان نزدیک این بود که 
می گفتند شما بیخود تلاش می کنید. گفتم اینها فایده ندارد. حضرت امیر می فرمایند اگر حق یک 
طرف باشد و آنجا یکی، دو نفر بیشتر نباشد و طرف دیگر جمع بزرگی باشند، باز باید به طرف حق 

بروید. ما حرکتمان را انجام می دهیم و خدا نتیجه را خواهد داد. یادم نمی رود جلســه ای داشتیم 
چند نفر آمده بودند، تابستان هم بود. گفتند شما آب  خوردن هم تعارف نمی کنید، جاهای دیگر با 
چای و شــیرینی و ناهار و شام پذیرایی می کنند، گفتم آب  خوردن هم نداریم. فردای آن روز دیدم  
هزار تا آبمیوه و بطری های کوچک آب برایمان فرستادند. واقعا امکاناتمان تا این حد کم بود. یکی 
از امضاهای هزینه ستاد با من بود. ما با کمترین هزینه و شاید باور نکنید کمتر از سه  میلیارد تومان 
انتخابــات را برگزار کردیم. حتما از بین هشــت کاندیدا کم هزینه تــر و پرثمرتر بودیم که این لطف 
خداست. خیلی ها می آمدند که اگر کمک نیاز دارید، اعلام کنید. با خودم فکر می کردم شاید بعدا 
از ما انتظاری داشــته باشــند، می گفتم نیازی به کمک نداریم. حتی یک نفر گفت من که می دانم 
شــما نیاز دارید، گفتم مــا بی نیازیم؛ مثلا یک چاپخانه می گفت من پوســترهایتان را رایگان چاپ 
می کنــم. می دیدیم واقعا از ته دل می گوید، می گفتیم چاپ کن. یکی می گفت ما کاغذ پوســترها 
را می توانیم تأمین کنیم یا برایتان عکس بگیریم. از کســانی  که با طیب خاطر به میدان می آمدند 

کمک می گرفتیم. 
  کسانی که می آمدند، شناخته شده بودند؟  �

به آن صورت نه. من تصور می کردم ممکن است بعدا خواسته ای از رئیس جمهور داشته باشند. 
ما متوجه می شــدیم که چه کسانی ممکن اســت توقعاتی داشته باشند. در رقابت های انتخاباتی 
آقای هاشــمی - آقای احمدی نــژاد، در میدان ونک که بودم، آقایی مــن را صدا کرد و گفت هنوز 
پول غذای ما را نداده اند. معلوم شد رستورانی برای یکی از ستادهای آقای هاشمی یکی، دو هفته 
غذای مجانی داده و وقتی آقای هاشمی رأی نیاورده، از من  که نقش مستقیم در ستاد نداشتم، نه 
عضو و نه رئیس ستاد بودم؛ اما می دانست وزیر آقای هاشمی بودم، مطالبه پول یک هفته ناهار را 
می کرد. پرسیدم کدام ستاد بوده است؟ یک یادداشت نوشتم که پول ناهار را بپردازند؛ یعنی ایشان 
به خاطر پول ناهاری که به ســتاد داده، لابد بعدا انتظار فلان مجوز را داشته است. اینها را متوجه 
می شــویم. آن زمان دقت نشده بود و از او ناهار قبول کرده بودند. منِ نعمت زاده چنین مواردی را 

قبول نمی کردم. البته برخی دستگاه ها ما را خیلی اذیت کردند. 
  چه کار می کردند؟  �

می گفتند فلان افراد نباید به ستاد بیایند. می گفتند فلانی اهل نفاق است. مرتب ما را می بردند 
که توجیه کنند ما هم نمی رفتیم و تعطیل مان می کردند. یک روز دیدم ممکن است اذیت مان کنند، 
به آدرســی که داده بودند، رفتم. آدرس یک خانه ناشناخته بود. دیدم یک مرد چاق با سه انگشتر 
در دســت نشسته و تســبیح می چرخاند. چند نفر دیگر هم بودند. شــروع به توجیه ما کردند که 
چه کســانی رفت و آمد کنند. گفتیم اینجا ستاد است. من که نمی دانم چه کسی رفت وآمد می کند. 
ممکن است فرد مقدس و قاچاقچی هم بیاید. نه حراست داریم و نه نگهبان دم در است. دو نفر 
از کســانی را که بعدا وزیر شدند، می گفتند افراد ناجوری هســتند و نباید به ستاد راه بدهید. گفتم 
اینها که از مجموعه خودتان هســتند. چرا این حرف ها را می گوییــد. به من چرا می گویید. بگویید 
دستگاه های اطلاعاتی  سراغشان بروند. گاهی بچه ها را در زمان سخنرانی ها دستگیر می کردند که 
با تماس گرفتن ها آزادشــان می کردیم. یک بار در جماران یک عده از جوانان را گرفتند. غیر از بحث 
انتخابات، هم زمان با چهلم یا فاتحه خانم حضرت امام بود. دقیق یادم نیست. مراسمی در جماران 

بود و خبر رسید که بعد از مراسم بچه ها را دستگیر کرده اند. تا صبح دنبال آزادی بچه ها بودیم. 
  چند نفر را دستگیر کردند؟  �

یادم نیســت. جریان ســخنرانی عمومی آقای روحانی که در استادیوم تختی بود، آنجا هم صد 
نفــری را آمــوزش دادم که اجازه دهید انتظامات آنجا برعهده ما باشــد. قبول کردند و گفتند ما با 
فاصله می ایســتیم. خوشــبختانه ما جوانان را آموزش دادیم که چطور عمل کنند. شــعارها را تا 

اندازه ای که تند نباشد، تعیین کردیم که بهانه دست کسی داده نشود. 
  وقتی در دولت اول آقای روحانی، با فاصله به عنوان وزیر صنعت انتخاب شــدید، رویکرد  �

چطور بود؟ چه کردید که تحول ایجاد کنید. برخورد بقیه با شــما در بخش میانی صنعت چطور 
بود؟ با شما همراهی می کردند؟ 

وقتی انتخابات به نهایت رســید، جلساتی می گذاشتند که باید چه کار کنیم. اینکه سیاست ها و 
اولویت ها در دولت آینده چه باشــد. ما هم به عنوان مطلع و پیش کسوت دعوت می شدیم که نظر 
بدهیم. منجر به این شــد که آقای روحانی به من گفتند می خواهیم شما وزیر صنعت شوید. گفتم 
آقای دکتر من که قول همکاری داده بودم؛ اما من بازنشسته شده ام. ایشان اصرار کردند و من اسم 
دو، سه نفر را بردم. گفتم شما هرکدام از اینها را انتخاب کنید، قول می دهم کمک شان کنم. متوجه 
شدم خیلی راضی نیستند؛ اما من عذرخواهی کردم و اسامی و سوابق را گذاشتم. دو روز بعد تماس 
گرفتند و در دیداری که داشتیم، گفتند من بررسی کرده ام، در این شرایط این افراد نمی توانند کار شما 
را انجام دهند و خودتان باید باشید. آنجا بود که من تسلیم شدم و قبول کردم در خدمتشان باشم. 
شرایط خیلی سختی بود. همان طور که گفتم، در انتخابات در فشار بودیم. زمانی  که به وزارتخانه 
صنعــت رفتم، هم چنین فضایی بود. بعضی ها کارهایی را شــروع کــرده بودند، به خاطر رفاقت. 
جالب است هیچ وقت یادم نمی رود یکی از کسانی  که چند سال قبل، در خیابان ها با موتور مردم را 
دنبال می کرد، دیدم پروژه ای را اجرا می کند و صنعتگر شــده است! یکی، دو بار او را خواستم، اول 

نمی آمد؛ اما در نهایت آمد. 
  در چه حوزه ای بود؟  �

در فــولاد. پروژه اش هم خوابیده بود. گفتم کاری  را که شــروع کرده ای، بایــد تمام کنی. ارز را 
گرفته ای و ماشین آلات را خریده ای، کاری ندارم که گران خریده ای یا ارزان، دادگاه باید رسیدگی کند؛ 
اما صنعت را نیمه کاره رها کرده ای و باید تکمیلش کنی. خلاصه تند با ایشان صحبت کردم. گفتم 
به ضررت تمام خواهد شد. البته اهمال کرد و بانک ها هم گیر داده بودند. بالاخره حل کردیم و آن 
واحد امسال به بهره برداری خواهد رسید. نمی شود تو ارز را گرفته باشی و صنعت را رها کرده باشی 

و تولید و اشتغال نداشته باشی. 

  جزء هفت طرح فولادی بود؟  �
نه، خصوصی بود. هفت طرح فولادی دســت دولت بود. خلاصه اینکه با همه جور آدم طرف 
بودیم. واحدهایی بودند که تعطیل شــده بودند؛ مثلا همیــن هفت طرح فولادی کلا تعطیل بود. 
بودجه دولتی نداشتند که اختصاص دهند. با بودجه دولت شروع شده بود و با تمام شدن بودجه، 
پــروژه متوقــف مانده بود. بخش خصوصی را راضی کردیم که مشــارکت کننــد و ۲۰، ۳۰ درصد 
متعلق به دولت باشد و با این روش این  طرح ها و سایر پروژه های معدنی و صنعتی را پیش بردیم. 
خوشــبختانه به تدریج یک روحیه مثبت در جمع تشکیل شــد. دولت هم مشکلات زیادی داشت؛ 
اما برای رفع موانع تولید ۵۰ مورد پیشنهاد کردیم که ۳۵ مورد آن به عنوان اولویت از طرف دولت 
تصویب شد. یکی از مواردی که آن زمان طرح کردم و اجرائی نشد، طرح کارت اعتباری بود که به  
دلایل نامعلوم بانک مرکزی با اجرای آن موافق نبود. دولت هیچ بودجه ای لازم نداشــت و این کار 
می توانســت با مشارکت کارخانجات و تولید انجام شود. یادم نمی رود آقای روحانی یک بار خیلی 
ناراحت شده بود و می گفت چرا دراین باره مصاحبه کرده اید و عمل نمی کنید. بانک مرکزی قول داد 
۱۰روزه این کار را انجام دهد و باز کاری نکرد. خیلی بد اســت که نظام بانکی کشور و بانک مرکزی 
بعضی تعهدات را به راحتی انجام نمی دهد. ممکن اســت به بانک هم فشــار بیاید، اما وقتی به 

مصلحت کشور است، باید همه تمکین کنند. 
  یعنی از حرف رئیس جمهور تمکین نمی کردند؟  �

می گویند به دلایل مختلف نشــد انجام دهیم. خیلی بد اســت. یکی از ناراحتی هایم در دولت 
یازدهم بی اعتبارکردن تصمیمات اســت. فرضا برای تشویق صادرات؛ در ستاد اقتصادی مقاومتی 
تصویب و به ما ابلاغ شد که بسته حمایت از توسعه صادرات تهیه کنیم. جلسات متعدد با معاون 
وزرا گذاشــتیم و با امضای ســازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بنده برای اجرا فرستاده 
شــد. صادرکننده ها به من می گویند هنوز خبری نیســت. چرا باید نظام بانکی این طور خودسرانه 
عمل کند؟ این عملکرد ضرر می زند. معتقدم می توانستیم رونق اقتصادی به مراتب بهتری داشته 
باشــیم و این رکود را تا حد ممکن ریشه کن کنیم. دســتگاه های دولتی یاد گرفته اند هرکس هوای 
خودش را داشــته باشد. این درست نیست. حکومت داری یک کار جمعی است، به همین دلیل کل 
کابینه و مسئولان ذی ربط باید یکپارچه باشند. بله اغلب انجام می شود، اما همان ۱۰ درصد هم که 
انجام نشــود، کار روی زمین می ماند. این طور نیست که خدای ناکرده بخواهند تمرد کنند، آنها هم 
بهانه و دلیل دارند، اما اگر در جمعی تصمیمی گرفته شده، باید عمل شود، حتی اگر به آن دستگاه 
خاص فشــار بیاید، اما در مجموع به مصلحت کشور اســت که باید انجام شود. این نقص بعضی 

از دســتگاه های ماست. از آقای رئیس جمهور انتظار برخورد قاطع داریم. اگر یک دستگاه که عضو 
دولت اســت نخواهد به راحتی دستورات را انجام دهد، باید بدون رودربایستی با آن برخورد شود و 

در صورت اجبار مسئول تغییر کند. 
  یکی از بحث هایی که چند وقتی اســت دوباره بر سر زبان ها افتاده، تفکیک وزارت صنعت،  �

معدن و تجارت است. شما که مدافع ادغام بودید، هنوز هم سر همان موضع خود هستید؟ 
معتقد به تفکیک نیســتم و این را صریح به آقای رئیس جمهــور و مقام معظم رهبری عرض 
کرده ام. مقام معظم رهبری یک روز به ســنگینی کار بنده اشــاره کردنــد که گفتم آیا از این جهت 
که واقعا کار ســنگین اســت این را می فرمایند یا واقعا معتقد به تفکیک هســتید، ایشان فرمودند 
من اعتقاد به نظر کارشناســی دارم و نظر خاصی در این زمینه ندارم. فرمودند نظر خبرگان هرچه 
باشد همان است. بازرگانی بخشی از صنعت و صنعت بخشی از بازرگانی است. همان طورکه سه 
وزارتخانه صنعتی ادغام شــد، این هم باید ادغام می شد. در دنیا هم این طور است. حتی در خیلی 
جاها وزارت اقتصاد دارند؛ مثلا در آلمان یک وزارت اقتصاد دارند که همه کارها را انجام می دهد. 
یکی از مشکلات ما این است که هر دستگاه می خواهد برای خودش کار کند. در ژاپن، محیط  زیست 
زیر نظر وزارت صنعت است. آنها می گویند مسئول این بخش بهتر می داند صنعت را چطور بسازد 

و اداره کند که اثر مخرب زیست محیطی نداشته باشد. اکنون ژاپن یکی از پاک ترین کشورهاست. 
  حالا که به محیط  زیســت اشــاره کردید، اظهارنظر برخی کارشناسان را اینجا طرح می کنم.  �

برخی کارشناســان به طرح های صنعتــی به ویژه در حوزه های پتروشــیمی، فولاد و معدن نقد 
جدی دارند که بدون درنظرگرفتن اثرات مخرب محیط  زیســتی و کم آبی کشور انجام شد. فرضا 
مجتمع های فولادی و پتروشیمی به دور از آب و در مرکز کشور، مشکلات متعددی را ایجاد کرده 

است. آیا آن زمان به جانمایی درست آنها توجهی نمی شد؟ 
اخیرا بحث هایی در مورد سدها شده که از نظر من درست نیست. سد بسیار خوب است. ممکن 
اســت مطالعه آنها و درس آنها درســت نبوده باشد و اشکالی پیش بیاید. معتقدیم که حتما باید 
مطالعات امکان سنجی محیط  زیست درباره طرح های زیربنایی، صنعتی و معدنی انجام شود، اما 
اگر مطالعه شــد و جواب مثبت بود، نباید ان قلت بیاورند. بدترین مســئله درباره ذوب آهن و فولاد 
مبارکه در اصفهان است. امروز هم مصرف آب گاهی نصف مصرفی است که روز اول مجوز گرفتند. 
با پیشرفته  کردن تجهیزات، مصرف آب را پایین آورده ایم و هر آبی هم که مصرف می شود بازگردانی 
می شــود؛ مثلا اگر در فولاد مبارکه بروید جنگلــی را در اطراف می بینید. همین جنگلی که محیط 
 زیست دستور به ایجادش داده با آب بازگردانی شده کارخانه است نه با آب تازه؛ اما امروز کشاورزی 
رشــد کرده و می گویند چرا صنعت اینجاست و آب مصرف می کند. این آب، حقابه دارد و قبلا هم 
مجوز داشته و الان هم نصف حقابه اش آب مصرف می کند. نمی شود صنعت آب مصرف نکند. در 

کلِ کشور ما دو درصد آب مصرفی به صنعت اختصاص دارد. 
  به هرحال برخی صنایع باید به سبب نیاز آبی، کنار دریا ایجاد می شد.  �

آن بحث دیگری اســت که مربوط به سیاســت گذاری است. از زمان آقای هاشمی و با حمایت 
ایشان صنعت آب شیرین سازی را راه انداختیم که از جزیره کیش شروع شد. آب شیرین کن های جزیره 
کیش اسرائیلی بود و بعد از انقلاب قطعه و خدمات ندادند و همه شان از بین رفت و عملا در جزیره 
کیش آب دریا، لوله ها را پوسیده می کرد و مردم مشکل داشتند. بنده گفتم با کمک یکی از دوستان 
که در توانیر بود و علاقه مند بود، آب شــیرین کن ها را در ایران بازســازی کنیم و مرحوم هاشمی هم 
پروژه را افتتاح کردند. پیشــنهاد دادیم که بعد از تعمیر و بازسازی همان قطعات، بعضی ها را که 
نمی توانستیم عینا درســت کنیم، به صورت کامل در ایران بسازیم. جالب است وزارت نیروی وقت 
نوشت ما قرار است سد بزنیم و آب بیاوریم، لوله خط «محرّم» بکشیم و شما این کارها را نکنید. من 
زیر نامه نوشتم شما آب شیرین کن را بسازید و این موردنیاز کشور است. اینکه الان می گویند پروژه ها 
کنار دریا باشــد، آن زمان حتی ساخت آب شیرین کن از نظر برخی مسئولان خلاف بود. در کشور دو 
جا آب شیرین کن داشتیم؛ یکی در انرژی اتمی که به خاطر اجرائی نشدنش متوقف بود و دیگری در 
نیــروگاه برق بندرعباس. یکی، دو واحد کوچک هم در بعضی جزایر بود. حتی در هرمز هم بعد از 
انقلاب خریداری و نصب کردیم. در قشم هم نبود. بنده اولین سفارش را وقتی به پتروشیمی رفتم، 
خودم دادم و اولین آب شــیرین کن را نصب کردم. در پتروشــیمی عسلویه دومی و سومی را نصب 
کردیم و این فرهنگ امروز جا افتاده اســت. امروز می گویند صنایع آب بر کنار دریا باشــد یا حتی در 
کرمان برای صنایع طرح داده اند که آب شیرین کن را کنار ساحل می گذاریم و با لوله به کرمان برده 

و صنایع فولاد و مس را کنار آب می بریم. 
  آن زمان این دیدگاه وجود نداشت؟  �

خیر. در قبل از انقلاب فولاد هرمزگان را در بندرعباس گذاشــته بودند که از آب دریا اســتفاده 
کند و از بندر استفاده شود. بعد از انقلاب زمان دولت موقت بود، من آن زمان هنوز وزارت کار هم 
نرفته بودم. زمان دولت شــورای انقلاب که وزیر کار شــدم، دیدم اینها اصرار دارند باید این فولاد را 
از بندرعبــاس به اصفهان ببریم، چون فرهنگ فولاد و ذوب آهن در آنجا وجود دارد و فولاد مبارکه 

باید آنجا احداث شود. 
  مجلسی ها بیشتر فشار می آوردند؟  �

نه حتی فنی ها و وزارت صنایع وقت فشار می آوردند، چون با آنها بحث داشتم و مخالف بودم. 
قبــل از انقلاب، فولاد برای هرمزگان و یک فولاد کوچک برای مبارکه پیش بینی شــده بود. گفتند 
تجهیزات را که به بندرعباس آمده به اصفهان ببریم. آقای احمدزاده آن زمان وزیر بودند. من که 
وزیر کار شدم، گفتم این کار را نکنید، اشتباه است. آنجا طرح جامعی ریخته بودند که نیروگاه، بندر 
و فولاد داشته باشند. این سه باید با هم کار کنند و مثل زنجیری هستند که به هم متصل هستند. 
جالب است یکی از تجهیزات که بویلر بود آن قدر بزرگ است که از تونل حاجی آباد که مسیر بین 
بندرعباس به شــمال است، رد نمی شــد و تکه تکه اش کردند که بتوانند ردش کنند. این دستگاه 
ســاخته شده بود برای کنار ساحل، نه اینکه از تونل رد شود. قبل از انقلاب ایتالیایی ها این طرح را 
داده بودنــد. اینها گفتند، تجهیزات کنار آب زنگ می زند! گفتم آقای احمدزاده در تمام دنیا صنایع 
بزرگ را به خاطر نقل وانتقالات دریایی کنار آب می گذارند. خوشــبختانه این دیدگاه اصلاح شد. به 
نظرم افراط و تفریط درست نیست که بگوییم این صنعت را باید از این استان جدا کنیم و همه را 
کنار آب ببریم. بله مردم ایران را که نمی توانیم کنار آب جمع کنیم. طرح جامعی تهیه شــده که 
تا ۱٫۵ میلیون اســکان جدید کنار دریای عمان برود. ما ۸۰  میلیون هستیم و کسانی که در گرگان و 
خراسان و... هستند هم نیازمند شغل هستند. درمجموع صنعت ما آب بر نیست. آقا دو سال قبل 
فرمودند در کشاورزی ۱۰ درصد صرفه جویی شود، کل آب شرب صنعت تأمین می شود. آب شرب 
و صنعت کمتر از ۱۰ درصد است. در بخش کشاورزی خیلی هدررفت آب داریم. به راحتی می توان 
۱۰ درصد صرفه جویی کرد. بله صنعتی که آب زیاد مصرف می کند مثل فولادی ها را باید کنار دریا 
برد. به همین خاطر شهرک صنعتی جاسک را به تصویب دولت رسانده ایم که صنایع سنگین مثل 
آلومینیوم و فولاد یا پارسیان توسط ایمیدرو در حال اجراست. پتروشیمی را به ماهشهر و عسلویه 
یا مکران در چابهار برده ایم. جاسک هم شکل بگیرد، به همین صورت خواهد بود. خیلی از صنایع 
خوب را می توانیم در ســواحل جنوبی ایجاد کنیم. اشــکال این است که اجرا نمی کنیم. باید برای 
توســعه صنعت کشور ســرمایه گذاری کنیم. درواقع تولیدات صنعتی ما نسبت به چیزی که باید 
باشــد خیلی ناچیز است. نســبت به هیدروکربن و معادنی که داریم خیلی کم است. آرزویم این 
اســت که حجم صنعت ما ۱۰ برابر میزان کنونی شود که شدنی هم هست و مطالعه شده است. 
همان طور که در پتروشــیمی ســهممان در جهان ۰٫۳ بود و امروز حدود سه درصد شده ایم و جا 

دارد دو، سه برابر شود. 
  حدود یک سال ونیم گذشته به دشتستان رفته بودید. تفاوت رفتارهای مردم در واکنش به  �

مسئله آب را چطور می بینید؟ آنجا قرار بود پتروشیمی احداث شود و مردم مخالفت کردند. 
اولا یقین داشــتم که آن کار، کار مردمی نبود. انگشت شمار مردم بودند. دو، سه نفر از مالکان 
می خواســتند آنجا زمینشان را به قیمت گران به پتروشــیمی بفروشند که مدارک موجود است و 
اینها گفتند به این قیمت نمی خریم. جالب اســت یک نفرشــان عضو شورای شهر است. دوم، به 
نظر من اداره محیط  زیســت آنجا آگاهانه یا ناآگاهانه بدون اینکه بفهمد پتروشیمی آلودگی دارد 
یا نه، مخالفت کرده بود و این هم قطعا اشــتباه اســت، چون من وقت گذاشتم و رفتم. بعد از این 
جریــان متوجه شــدم، رفتم و با مردم صحبت کردم که بقیه التمــاس می کنند این واحد به آنجا 
برود، حالا شــما نمی خواهید اصراری نیســت. بعد از یک هفته همه نامه نوشــتند که ما اشتباه 
کردیم. مدیر پتروشــیمی نزد من آمده بود و می گفت مردم کماکان این درخواســت را دارند، شما 
چه نظری دارید؟ گفتم ما که نمی خواهیم مردم تنبیه شوند. اینها یک عده را تحریک کرده و شاید 
وعده وعید داده بودند که مخالفت کنند. اولا این واحد پتروشیمی بسیار کوچک است و همه کارها 
و مطالعات انجام شــده بود. کاری ندارم که انجام خواهد شــد یا نه، امــا موردی نبوده که مردم 
چنین برخوردی داشــته باشند. واحدهای بزرگ باید مطالعه و بررسی شوند. خیلی جاها بوده که 
مردم زمین ملکی شــان را رایگان داده اند که صنعت به روستایشان برود. آنها تحریک شده بودند، 
اما الان حتی امام جمعه آنجا هم نوشــته که اشــتباه شده است. من الان یک شهروند هستم، اما 
صادقانه می گویم این اتفاق به خاطر تحریک ملاکانی بود که می خواســتند زمین را به پتروشیمی 
گران بفروشــند و عدم دقت سازمان محیط  زیســت باعث این اتفاق شد. الان هم مجوز داده  اند و 

می گویند اینجا کارخانه بزنید.

روایت نعمت زاده در گفت وگو با «شرق» درباره انتخابات سال ۹۲

ناگفته های ستاد روحانی
برخی در ازای پول ناهار درخواست رانت داشتند
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مرتب ما را می بردند که توجیه کنند.یک روز  به آدرسی که داده بودند، رفتم. آدرس یک خانه 
ناشناخته بود. دیدم یک مرد چاق با سه انگشتر در دست نشسته و تسبیح می چرخاند. شروع 
به توجیه ما کردند که چه کسانی رفت و آمد کنند. درباره دو نفر از کسانی که بعدا وزیر شدند، 

می گفتند افراد ناجوری هستند و نباید آنها را به ستاد راه بدهید. گفتم اینها که از مجموعه 
خودتان هستند. چرا این حرف ها را می گویید. به من چرا می گویید. بگویید دستگاه های 

اطلاعاتی  سراغشان بروند

فریبرز مسعودى  . پژوهشگر

در انتخابات در فشار بودیم. زمانی  که به وزارتخانه صنعت رفتم، هم چنین 
فضایی بود. بعضی ها کارهایی را شروع کرده بودند، به خاطر رفاقت. جالب 
است هیچ وقت یادم نمی رود یکی از کسانی  که چند سال قبل، در خیابان ها 

با موتور مردم را دنبال می کرد، دیدم پروژه ای را در فولاد اجرا می کند و 
صنعتگر شده است! خلاصه تند با ایشان صحبت کردم. گفتم به ضررت تمام 
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